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   :چکیده

شود که های اخیر قلمداد میبرانگیز در دههیکی از موضوعات چالش تردیدمقوله مهاجرت بی     

است. بسیاری از نویسندگان تاثیر قرار دادهرا تحتهای مختلفی همچون جامعه، اقتصاد و فرهنگ زمینه

اند و با آثار خود معاصر بنا به جایگاه و اهمیت پدیده مهاجرت، این موضوع را دستمایه آثار خود قرارداده

نویسان معاصر، اند. در میان رمانرویکرد ادبی خاصی را در خارج از مرزهای سرزمین مادری پدید آورده

های این ید در شمار کسانی دانست که عمیقاً به موضوع مهاجرت پرداخته است. از یافتهرضا قاسمی را با

وضعیت مهاجران خوبی آید که نویسنده توانسته بهتحلیلی گردآمده برمی _پژوهش که به روش توصیفی 

اش تههای پیوسروایتگر زندگی بشر امروز با دردها و رنجرا بازتاب دهد و  ایرانی تبعید شده از وطن

در آن کند که میهای ادبیات پسامدرنیستی، جهانی را ترسیمدر عین داشتن ویژگی باشد. آثار قاسمی

بسیاری از ارکان زاییده باورها، عقاید، تضادها و حتی خرافات ذهن یک ایرانی در غربت است. عواملی 

و تناقض فرهنگی در  همچون پریشانی ذهن راوی و ترس دائمی ناشی از دوری از وطن، بحران هویت

 شود. می هر سه رمان نویسنده دیده

 ها، چاه بابل.رضا قاسمی، همنوایی شبانه ارکستر چوبمدرن، پستمهاجرت،  :واژگان اصلی
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 مقدمه 

شیود های اخیر محسوب مییتردید یکی از موضوعات مهم و چالش برانگیز در دههمهاجرت بی

عیواملی »اندیشی برای مهار این بحران انداخته اسیت. رصدد چارهکه دولتمردان بسیاری از کشورها را د

همچون توزیع عادلانه ثروت، عدم فاصله طبقاتی، برخورداری از رفاه نسبی، احترام بیه حقیوف فیردی 

دنبیال آن ها در همه جای جهان بهمندی از شأن و کرامت انسانی ازجمله مواردی است که انسانو بهره

هیای دیگیر دارد کیه آن را در سیرزمیندر سرزمین خود نیابند برخی را بیر آن مییهستند و اگر آن را 

 (.159: 1401)پیامی، « وجو کنندجست

های داخلی یا خارجی کیه نیافته یا در حال توسعه عواملی همچون وقوع جنگدر کشورهای توسعه

شود که برخیی را وادار میسوبکند، از عواملی محمیرفاه اقتصادی و اجتماعی شهروندان را دچار اختلال

هیای اخییر های مهیاجرت اسیت کیه در دهکند. فقر مالی نیز یکی دیگر از انگیزهبه مهاجرتی ناخواسته می

شاهدیم بسیاری از شهروندان کشورهای آسیایی و آفریقایی با هدف برخوردای از سطح رفاه و زندگی بهتر 

سابقه مهاجرت غیرقانونی بودیم کیه ی نیز شاهد رشد بیبه کشورهای اروپایی مهاجرت کردند و در مقاطع

گاه به شکل یک بحران تبلوریافت. همچنین وجود ساختار غیردموکراتیک و نبود آزادی در برخی کشورها، 

 شود.  ویژه برای قشر تحصیلکرده جامعه از دیگر عوامل تاثیرگذار برای مهاجرت محسوب میبه

واسطه اهمییت های سیاست، فرهنگ، اقتصاد و جامعه بهی بر عرصهبر اثرگذارمقوله مهاجرت علاوه

است و بسیاری از نویسندگان برجسته این موضوع را آن توجه بسیاری از نویسندگان را به خود جلب کرده

-اند. ادبیات مهاجرت در سرزمینی خارج از خاستگاه اصلی نویسنده خلی دستمایه اصلی آثار خود قرارداده

ها و مشکلاتی هستند که فرد را به مهاجرت واداشیته و از کننده دغدغهسو منعکسآثار از یک شود، اینمی

ادبیات مهاجرت بییان »عبارتی است. بهپردازند که در کشور مقصد بر او گذشتهدیگر سو به بیان وقایعی می

هیای شیکلهیای داسیتانی یک حالت از احساس مهاجر است. این بیان براساس فضا، مکان و شخصییت

 (.10: 1386)روشنگر، « یابدمتفاوتی می

های پس از انقیلاب اسیلامی اسیت و ادبیات داستانی مهاجرت در ایران عمدتاً حاصل مهاجرت

های پیش از وقوع انقلاب آمار دقیقی موجود نیست، ولی قیدر مسیلم ایین از چاپ و نشر آثار در سال

هیا را کیه رسید. ایین کتیاببه صد عنوان هم نمییها لهای چاپ شده در این سااست که همه کتاب

هیای دانشیجویان های سیاسی ییا کنفدراسییونعمدتاً ماهیت سیاسی و ضد رژیم پهلوی دارند، سازمان

 (.12: 2002اند )سیف، ایرانی منتشر کرده

ای کیه بیه ن یر گونهتوجهی یافت، بهپس از پیروزی انقلاب اسلامی ادبیات بیرون مرزی رشد قابل
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توان به رشیته تحرییر رسد تاریخ ادبیات معاصر ایران را بدون در ن ر گرفتن این بخش از آثار ادبی نمییم

هییای هییویتی و عییاطفی ناشییی از نییاهمخوانی فرهنییگ غییرب بییا درآورد. در ادبیییات مهییاجرت، بحییران

فرهنگی در واسطه تعارضات هایی که بهشود، شخصیتها به تصویر کشیده میهای اصلی داستانشخصیت

در فضای بیناگفتمانی »عبارتی فرد مهاجر اند؛ بهکشور جدید دچار سرگردانی در مفهوم خود و دیگری شده

ساز کردن عناصر هویتهای میزبان، به دلیل ترکسرزمین میزبان، ضمن تلاش برای برقراری ارتباط با نشانه

ی میزبیان، در نیوعی ابهیام و سیردرگمی و مأنوس سرزمین مادری و برخورد با عناصر متفیاوت و ناآشینا

های گفتمان خود در سرزمین مادری اثری هست و نه بیه نیوعی رود؛ حالتی که نه از پذیرش نشانهفرومی

سیاز و اعتقادی نسبت به آنها دست یافته است که بتواند از آنها دل بکنید و بیا عناصیر هوییتیقین در بی

 (.20: 1395لاح، )ف« های سرزمین میزبان همراه شودنشانه

در بررسی ادبیات مهاجرت توجه به این موضوع که مهاجر برای یافتن چه چیزی وطن را ترک کرده 

یا چه چیز او را به مهاجرت ترغیب کرده در چگونگی نوشتن و از چه نوشتن او نقیش تاثیرگیذاری دارد. 

اغلیب بیا آنچیه خواسیتارش های مهاجران در سرزمین مقصد متفاوت اسیت و توان گفت ثمره انگیزهمی

 اند، یکسان نیست. بوده

از کشور مهیاجرت  1365در سال  رضا قاسمی ازجمله نویسندگان تاثیرگذار معاصر کشور است که

ها دوری از وطین، همچنیان بیرای با وجود سال کند؛ اوکرد و در حال حاضر در کشور فرانسه زندگی می

نوان نویسنده، نوازنده، آهنگساز و یک مهاجر وجوه مختلفیی عزندگی قاسمی بهنویسد. هموطنان خود می

های این نویسنده بیانگر وضعیت مهاجران در غربت و رماناند. شدهمنعکس هایشرماندارد که همگی در 

تیاثیر سیو تحیتروحیات ایشان در رویکردی دوگانه نسبت به مفاهیم وطن و غربت است؛ زیراکه از یک

د که در آن پرورش یافته و از دیگر سو، ناچار به مطابقیت بیا فرهنیگ سیرزمین انفرهنگ سرزمین مادری

 اند.  جدیدی است که به آن هجرت کرده

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

های او اشارات رضا قاسمی یکی از نویسندگان تاثیرگذار در حوزه ادبیات مهاجرت است که در رمان

شود؛ با وجود این تاکنون میران ایرانی در غربت دیدهبسیاری به دلایل مهاجرت و همچنین وضعیت مهاج

است. توجه به این شناختی بررسی نشدهگانه این نویسنده با رویکرد مهاجرت و از من ر جامعههای سهرمان

اسیت، تأکییدی اسیت برضیرورت های ناشی از مهیاجرت نهیادهمهم که قاسمی مبنای آثار خود را بحران
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های ناشی از مهاجرت کوشد به واکاوی نمونهی تحلیلی میحاضر با شیوه توصیفیرو جستارپژوهش؛ از این

 در آثار این نویسنده بپردازد.

 روش و سؤال پژوهش

 های زیر است:نگارنده در این پژوهش درپی پاسخ به پرسش

 بحران مهاجرت در آثار رضا قاسمی چگونه نمایش داده شده است؟  -1

تیوان ناسب و تطابقی در زمینه پدیده مهاجرت، دلایل و آثیار آن میآیا در میان آثار رضا قاسمی ت -2

 یافت؟

 اند؟های او انعکاس یافتهساز در دو سرزمین چگونه در رمانهای ناشی از عناصر هویتچالش -3

 

 پیشینه تحقیق

ای بیا های بسیاری در زمینه آثار داستانی رضا قاسمی انجام شده، ازجملیه در مقالیهپژوهش

های دردار و رسی شخصیت پردازی و ساحتهای زاویه دید در دو رمان مهیاجرت )آینیهبر»عنوان 

(، نوشیته فاطمیه 1396، )«ها( براساس دیدگاه روایی پاول سیمپسونهمنوایی شبانه ارکستر چوب

های دردار و نگاری و فقیه ملک مرزبان، که در آن کاربرد الگوی سیمپسیون در زاوییه دیید آینیه

شود و تقابل بین جامعیه مبیدو و مقصید را در زنیدگی ها معرفی میارکستر چوبهمنوایی شبانه 

هیای های ادبییات مهیاجرت در رمانواکیاوی مللفیه»دهد. همچنین مقالیه افراد مهاجر نشان می

کیه در آن بیه نوشته نرگس اسکویی ( 1398« )ها و تماما مخصوصارکستر چوب همنوایی شبانه

ط زندگی انسان مهیاجر گریختیه از وطین و ادبییات مهیاجرت و تبعیید بیان حقایقی درباره شرای

ای در رمیان چیاه بابیل اثیر پیکرگردانی و گشت اسیطوره»مقاله دیگری با عنوان پردازد یا در می

هیای ( نوشته حسین طاهری و ویدا دستمالچی که زمان، مکیان و شخصییت1399« )رضا قاسمی

کرگردانی و تکرار الگوهای رفتیاری ازلیی و ابیدی در مییان گانه در رمان چاه بابل و مسألة پیسه

کنید. امیا تیاکنون اثیری کیه در آن تمیامی آثیار رضیا قاسیمی از من یر ها را بررسیی مییانسان

شناختی و بحران مهاجرت بررسی شود تالیف نشده است؛ بنابراین ضروری است کیه آثیار جامعه

اصلی این زیر نوع ادبیی انجیام شیود کیه ایین های تحقیقی بیشتر و مستقلی برای شناخت مللفه

 تحقی  این موضوع را هدف خود قرار داده است. 
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 های سه گانهمعرفی رمان

 هاهمنوایی شبانه ارکستر چوب -1

نام دارد. این رمان ابتدا در خارج از اییران و در سیال « هاهمنوایی شبانه ارکستر چوب»اولین رمان او 

هیا از ر در داخل کشور چاپ شد. بسیار زود، همنیوایی شیبانه ارکسیتر چوبتوسط انتشارات نیلوف 1380

سیامان ن ران و منتقدان دیده شد و مورد تقدیر قرار گرفت. ایین رمیان داسیتان زنیدگی نابهسوی صاحب

و مهاجر ایرانی که هر یک خل  و خیوی  ای پناهندهوار دستهای مهاجر رو به زوال است؛ روایت معل عده

 کنند.می گیزندپل پاریس بالاترین طبقه ساختمانی در محله سندر ی دارند و متفاوت

 چاه بابل -2

در سوئد منتشر شد و حدود دو سال بعید، از  1999رمان دیگر قاسمی چاه بابل نام دارد که در سال 

کن پاریس طری  نشریه الکترونیکی دوات در اینترنت منتشر شد. این داستان زندگی یک خواننده ایرانی سا

گیری از کند. بهرهرا همزمان با داستان زندگی تناسخ قبلی او در دوره قاجار و دوران دفاع مقدس روایت می

های های پیوسیته، آشیفتگیهای ذهنی، زبان نمادین، تیداعیگری جریان سیال ذهن، واگویهتکنیک روایت

 های اصلی رمان است. ته از وطن از مللفهزمانی و مکانی و بیان حقایقی از وضع زندگی انسان مهاجر گریخ

 خوانندها میوردی که بره -3

یی 40خوانند رمان سوم قاسمی است که راوی در این رمان میردی حیدود ها میوردی که بره

گیذارد. او منت یر روز عمیل ساله است که برای عمل چشمش به بیمارستانی در فرانسیه پیا می 50

اش ویژه خاطرات کیودکیت ارش را با واکاوی خاطرات گذشته و بهاست و مادام که منت ر است، ان

روند؛ ماجراهای کودکی نویسینده، طور موازی پیش میکند، رمان شامل سه داستان است که بهپر می

تاری کیه قیرار اسیت در تار، سیهگذرد و ماجرای ساختن چهلمین سیهوقایعی که در بیمارستان می

 داشته باشد. انتها، نوایی جادویی و ناب 

طور مستقیم به موضوع مهاجرت و وضع مهاجران ایرانی در خارج از کشیور هر سه رمان قاسمی به

های قاسمی روایتی آمیخته از تخیل و واقعیت با مضمون مهاجرت اجباری از وطن اسیت پردازند. رمانمی

شیکل ث داسیتان را بیهها راوی که در هر سه رمان هنرمندی مهیاجر اسیت کیه وقیایع و حیوادکه در آن

 کند.گونه بیان میخاطره

 

 



 

 

12 

مه
لنا

ص
ف

 
ی 

لم
ع

ه 
ور

 د
ی،

لام
س

ب ا
قلا

ی ان
س

سیا
ی 

س
شنا

ه 
مع

جا
4

ه  
ار

شم
 ،

1
ی )

یاپ
ه پ

ار
شم

 ،
13

 ،)
ار

به
  

14
02

 

 بحث و بررسی 

های قاسمی حوادث داستان در گذشته )وطن( و حیال )غربیت( بیه شییوه غیرخطیی و بیا در رمان

قطعیه شیدگی، های زمانی و قطعیههای ذهنی، آشفتگیگیری از شگردهای جریان سیال ذهن، واگویهبهره

شود و در هر سه رمان مشترکات فکیری، موضیوعی و ریزی و... روایت میگعدم انسجام، پارانویا، فرجام

 پردازیم. ها میشود که در ادامه به آنروایی بسیاری دیده می

 

 بحران هویت 

شوند؛ زبیان، گیری مقوله هویتی در بین جوامع بشری میابزارهای فرهنگی هویت ساز، باعث شکل»

ت و سرگرمی، ورزش، تغذیه و...موارد فرهنگی هستند که برای مذهب، پوشاک، علای  زیباشناسی، تفریحا

های درون گروهیی و تفیاوت از بیرون گروهیی زندگی هر گروهی ایجاد معنا می کنند و باعث شیباهت

 (. 98: 1397پور، )ر. ک قربان« شودمی

هیایش توصییف ساز تجربه خود از غرب را در رمیانهای هویترضا قاسمی با تکیه به مللفه

شیوند ها افرادی روشنفکر، پریشان و دو هویتی نشان داده میرمان های اصلی اینکند. شخصیتیم

توانند مدرنیته غرب را پذیرا باشیند. دیالکتییک که نه توان بازگشت به سنت ایرانی را دارند و نه می

تی مهیاجران هیا و پیونید هیویها بیا غربییدهنده تضاد و تقابل این شخصیتحاکم بر این آثار نشان

هیا گذشیته اهمییت بیشیتری دارد و ایین مهیم در زنیدگی ای که برای این شخصییتگونهاست؛ به

دارد کیه یاید و آنان را به مقایسه شرایط کنونی خود بیا گذشیته وامییروزمره آنها به خوبی نمود می

 .کندهای مهاجران را برای مخاطب به خوبی روشن میها و دغدغهاین مقایسه نگرانی

شیوند و های قاسمی با هر رویداد کوچکی دچیار تیرس و آشیفتگی مییهای رمانشخصیت

های این نویسنده اسیت. در همنیوایی شیبانه ارکسیتر های اصلی رمانبیماری هویت یکی از موتیف

گویید: کنید و مییهای روانیی خیود اعتیراف مییها، راوی در همان ابتدای داستان به بیماریچوب

گذاشتند به صرف وجود همان سیه بیمیاری گر پرونده مرا جلوی روانپزشکی میدرست است که ا»

خودش را طیوری جمیع و جیور « بیماری آینه»و « خود ویرانگری»، «های زمانیوقفه»کذایی، یعنی 

 (.58: 1399قاسمی، « )رو استکرد که انگار با مورد بسیار حادی روبهمی

صیورت هیایی کیه حقیقیت را بههای زبیان در تفاوتبا گم شدن در بازی»گوید: ایهاب حسن می 

 1992)حسین، « رود تا از تفسییرپذیری سیرباز زنیدسازد، نفس در قالب غیاب خود فرو میچندگانه می
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تواند موجود باشد و نباشید )همیان: (، وی همچنین معتقد است در رمان پسامدرنیستی شخصیت می196:

ها دیید. راوی در ایین رمیان ادعیا رمان همنوایی شبانه ارکستر چوبتوان در ای از آن را می( که نمونه91

 بیمیاری آینیه همیان بیمیاری هوییت ییاکند خودش نیست و بدنش به وسیله سایه اشغال شده است. می

 «.غیبت»یعنی « دیده شدن»و « حضور»در آینه یعنی « دیده نشدن»به تعبیر متن، حضور است؛ زیرا 

است،  صورت نسبیبیند. البته این حضور و غیاب بهیبا خود را در آینه نمیراوی تا اواخر داستان تقر

در اواییل : »واقف استنیز حضور خود به عدم گوید،که راوی در عین اینکه از حضور خود سخن میچرا

دییدم، امیا صیدای تیرد  آخر، درست است کیه تصیویرم را نمیی من است... کردم اشکال از آینهگمان می

. با استناد به منط  رمیان دییده شیدن در آینیه (41: 1399)قاسمی، « شنیدمش تراش را که میخراشیدن ری

دهد. پس بینی؟ تصویرت را نشان نمیمی»معنای غیاب و دیده نشدن به معنی حضور و زنده بودن است: به

اسیت کیه بیا  های اصلی داسیتانسایه یکی از موتیف. (67)همان: « ای؟جان تبدیل نشدههنوز به شیئی بی

 دهد.  بیماری آینه ارتباط دارد، حضور پررنگ سایه در وجود راوی دوپارگی هویت او را نشان می

پریشیی اسیت، بلکیه بیماری آینه راوی  در این رمان نه تنها نشان دهنیده بحیران هوییت و روان

هیای ادبییات خودشیدگی را از ویژگییایهیاب حسین بی بر اشتیاف او بیه نبیودن اسیت.ای مبنینشانه

دهید و بیه ایین داند و معتقد است پسامدرنیسم تعبیر سنتی از نفس را هدف قرار میپسامدرنیستی می

ها ییا عکیس آن، تکرییر و انعکیاس عم  بودن شخصیت و بدون  گریزیشود به توجهترتیب منجر می

چنیین وضیعیتی هیا شیاهد (. در رمان همنوایی شیبانه ارکسیتر چوب196: 1992)ر.ک: حسن، « خود

گییرد. زنیدگی راوی بیه میای که قتل راوی نیز در نتیجه این اختلال شخصییتی شیکلگونههستیم؛ به

هایش کهنه و هیر کیدام . مشغولیتشده است نوعی، دچار دگرگونی شده و از سیر طبیعی خود خارج

پرتیره مشیغول ها اغلب بیه کشییدن گذراند و شباند. روزهایش را در خواب و خیال میگذری شده

غیرب، دچیار نیوعی گسسیت و چنید  است و گاه به بازی شطرنج. او در مواجهه با فرهنگ و اندیشه

طیور بیه تواند با هوییت غربییتواند از هویت شرقی خویش بگریزد و نه میشود، نه میشخصیتی می

 . زنددچار خود ویرانگری است و به بخت خود دائم لگد می، لذا کامل کنار بیاید

ها به شناخت خود از جهیان پیرامیون در داستان پسامدرنیستی همچون داستان مدرن، شخصیت»

دنبال آن شان را مشخص کنند. شخصییت بیهتردید دارند و همواره درپی آنند که دامنه و حدود آگاهی

است که هویت واقعی خویش را دریابید. بیمیاری چنید شخصییتی کیه راوی بیه آن مبتلاسیت، اوج 

هیای شیایگان دربیاره هویت (.71: 1399)سلطانی، « و به محدود شدن به هویتی واحد استبدگمانی ا
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هر یک از ما جمعیتی در خود نهان دارد؛ یعنیی اشیخاص، تصیاویر »متعدد انسان امروزی معتقد است: 

متعددی را درون خود گردآوردند و این استعاره گویاست؛ زیرا بیانگر موقعییت انسیان امیروزی اسیت 

ییک هوییت حفین کنید. امیروزه هوییت، دیگیر  گر قادر نیسیت وجیود خیود را در محیدودهکه دی

فضیاهای اطیراف  (.133: 1380)شیایگان، « های ثابت و پاییدار نیسیتای یکدست از ارزشمجموعه

گییرد و ایین صیداهای زندگی راوی نشان از شخصیت متوهم راوی دارد که همه چیز را بیه خیود می

رعنیا، سیید و بنیدیکت و دیگیر . از شخصییت چندگانیه راوی داشیته باشید تواند نشیانمتفاوت می

های رمان نیز از قول راوی چند شخصیت متفاوت دارند و راوی کیه همیان نویسینده رمیان شخصیت

عنوان مریال ماتیلیدا های مشابه خیود را داده اسیت، بیههای داستان ویژگیاست به برخی از شخصیت

نویسید و کند، سید الکسیاندر داسیتان میه زمانی است، پروفت نقاشی میمانند راوی دچار بیماری وقف

سیرم بیه »خیوانیم کیه عنوان مرال در قسمتی از داستان از قیول راوی میدستی هم در موسیقی دارد. به

دواّر افتاد. طبقه ششم ساختمان اریک فرانسوا اشمیت، غرف در ازدحام افراد ناشناسی بیود کیه همگیی 

 (.133: 1399)قاسمی، « ه به هم داشتندای شبیچهره

های نیام گیذاریها کامل ییا مشیخص نیسیت، های قاسمی شاهدیم که نام شخصیتدر رمان

برای از هم گیسختن پیونیدهای مرسیوم »دلبخواهی و نامتعارف نیز شگرد دیگری است که نویسنده 

تیا نشیان دهید کیه هوییت  ( از آن بهره بیرده اسیت134: 1390)وو، « میان جهان داستانی و واقعی

ثباتی دنیای داستان را به نمیایش بگیذارد و ها فاقد هر گونه شالوده ای است و از این طری  بیانسان

ف. »ها مریل قطعیت را در رمان ایجاد کند. برای نمونه در رمان چاه بابل برخی شخصیتعنصر عدم

 kنقاشیی فلیسییا حیرف مخفیف  صورت مخفف در ن ر گرفته شده و یا نام پیاییناسمی به« و. ژ

ها موجب بی ثبیاتی دنییای توصییف شیده در رمیان است که این نامشخص بودن هویت شخصیت

شیود )میک هییل، قطعیت و برجسیته شیدن سیاختار وجودشناسیانه آن میشده و لذا منجر به عدم

می ها هیر شیخص بیرای خیود ماسیکی دارد، اسیاارکستر چوب ( یا در همنوایی شبانه139: 1383

کلانتر اسیمش مجیید اسیت، امیا » :شوندها شناخته میهایی از زمان به آن ناممستعاری که در برهه

نشسیت، کنند. یک اسم دیگرش هم محسن است. تقی، که قبلا جای تیو میحسین هم صدایش می

دانم که اسیمش حسین شناسم. همین قدر میکردند. هم محمد. پروفت را نمیهم علی صدایش می

کردنید. سیید هیم ییک وقتیی اسیم ریدون را هم یکی دو بار دیدم که مرتضی صدایش میاست. ف

 .(133: 1399)قاسیمی، « شناسیممستعارش کوروش بود، اما مهدی... نه، کسی را به ایین اسیم نمی
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هویتی و برزخ خودبیاختگی و فراموشیی گذشیته ها، برای فرار از بحران بیها و ناماین ماسک همه

 .اندیت جعلی و پشت اسمی مستعار و تقریبا غربی پنهان شدهاست که با هو

 

 و سرگردانی  ترس

ظین را نییز شیامل کیه سیطوح بیالای سیو  _های روانی سطوح بالای بیماری»رسد که به ن ر می

شود. شهرنشینی و انیزوا تنهیا عوامیل عنوان یکی از پیامدهای شهرنشینی محسوب میاحتمالاً به _شودمی

توانیم به این عوامل مشیاغلی را کیه ممکن است در افزایش سو ظن دخیل باشند، نیستند. می اجتماعی که

رسد که مهیاجرت نییز نقیش مهمیی را در افیزایش دارای تغییرات فراوانی هستند، اضافه کنیم. به ن ر می

 (.56: 1392)فریمن، « کندسو ظن ایفا می

هایی کیه میرز واقعییت و پردازیها و گاه خیالمها، توههای رضا قاسمی انباشته است از ترسرمان

تیرین بیمیاری دارد که پارانویا را مهمبرد و خواننده را بر آن میکند یا از بین میشدت باریک میخیال را به

های ها بارها از بیماری پارانویا در شخصییتهای رمان بداند. راوی همنوایی شبانه ارکستر چوبشخصیت

کند که همین باعیث گوید؛ پروفت و دیگران را متهم به توهم توطئه و بدبینی میخن میایرانی داستانش س

ها حذر کند، اما گویی راه فراری برای او نمانده است و سرانجام خود را قربیانی شود تا حد امکان از آنمی

حساس کردم در تلیه ناگهان ا»راستی وجود دارد: بیند که معلوم نیست زاییده ذهن اوست یا بهای میتوطئه

افتادم. دستی مرموز به طرزی ماهرانه اول دور و برم را خالی کرده بود تا فریادرسی نباشید، بعید در کمیین 

(. راوی بیا وجیود انکیار، در 108: 1399)قاسمی، « نشسته بود تا وقتش که رسید چاقو را در پشتم فروکند

احساس حی  بیه  این .ستاراوی  بعید و مهاجرتتوان گفت از عوارض تچنبره پارانویا اسیر است که می

 هویدا است. کاملاً  اول داستاندر شخصیت نگری توهم، اضطراب و منفی ،جانب بودن

در رمان چاه بابل نیز مندو شخصیت اصلی داستان، در تمام طول داستان به ثبات و دوام روابط خیود 

رپی پنهان کیردن روابیط خیود از او و آزار او کند که دیگران دها بدبین است و گمان میبا دیگر شخصیت

پریشیی اوسیت کیه او را درگییر تصیورات هستند. ازجمله عوامل پناه بردن مندو به خیالات درونی روان

هایی که ناخودآگاه او را نسبت به اطرافیان خود بدبین اساس و نامتناهی کرده است؛ تصورات و تشویشبی

ای کیه کرد. تشک کهنیهورود مدام این طرف و آن طرف را نگاه می دست خودش نبود. از لح ه»کند: می

پشت سرش روی زمین پهن بود و از همان لح ه ورود توجهش را جلب کرده بود آن قدر نو نوار نبود که 

(. از 93: 1378)قاسیمی، « داد روی آن دراز کشییده و...تصور کند فلیسیا که آن همه به تمیزی اهمیت میی
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ن عرصه سرگشتگی و ناامیدی است که در حاف یه فیردی و قیومی میردمش چییزی جیز نگاه مندو جها

ای مریل هیاروت و هیای اسیطورهاضطراب، ناکامی، یاس و اندوه به جای نگذاشته است؛ بنیابراین روایت

کار رفته است نشانه غلبه سختی و عذاب در این دنیاست. راوی هایی که در رمان بهماروت و دیگر بینامتن

کند تا شاید به آرامش برسد، اما در کشیور جدیید رهایی از رنج و عذاب از زادگاه خود مهاجرت می برای

های گوناگونی بهیره شود. نویسنده در این رمان از بینامتنآور هستی گرفتار میبیش از پیش در چرخه رنج

یر مشیکلات را در ذهین ناپیذآور هاروت و ماروت اسارت در چرخه پایانگرفته و با یادکرد ماجرای رنج

بیرم کیه هیین بنیی بشیری دانم با سر دارم خودم را در جهنمی فرو میمی»کند. روایت می بیمارگون مندو

 (.81)همان: « کنی مندو؟ارزد... چه میطاقتش را ندارد؛ اما می

 هوییدا اسیتخوانند هم کاملاً ها میوردی که برهدر شخصیت راوی نگری توهم، اضطراب و منفی

، در قسمتی از داستان شاهد هستیم که راوی که ستاراوی  توان گفت از عوارض تبعید و مهاجرتکه می

حالا با این کیف »گوید: کند و میخانه تشبیه میجا را به سلاخبرای درمان چشم خود به بیمارستان رفته آن

له نبود و شبیه کفن بود، بیا ای که حوسیمانی خیس و آن توری فلزی ضخیم که روی آب بود، با این حوله

شیبیه بیود تیا خانه ای ترسناکی داشت... اینجا بیشتر به سیلاخاین صابونی که مایع لزجی بود و رنگ قهوه

ای گرفتار شده که بر زندگی شخصیت اصلی داستان در تاریکی خود ساخته(. 100: 1390)قاسمی، « حمام

یابی به این هدف بدبین تار جادویی، اما نسبت به رسیدن و دستاو سایه افکنده است، او درپی ساختن سه

تار از کجا معلوم که این سیه»کند: است، به نحوی که در طول داستان چندین بار این جملات را تکرار می

در انتهیای داسیتان هیم (. 184، 178، 102)همیان: « لم هم یک پخی نشود مرل همه آن چیزهای دیگرچه

 نهد. تار را برای همیشه کنار میراوی که بدنش کاملاً ضعیف و ناتوان شده، ساختن سه

 

 ای سرزمین خوددلبستگی نویسنده به گذشته اسطوره

هیای اجتمیاعی هیا و بحیرانی واقعییتمدرن از برخیهای قاسمی روایتی پستهر چند رمان

ای نییز هیای اسیطورهها و عناصر نمادین، سیمبلک و جلیوهاست، با وجود این سرشار از شخصیت

های قاسمی خود نقشی نمادین برعهده دارنید های داستانای که بسیاری از شخصیتگونههستند؛ به

رمان وردی کیه کند. یراتی بنیادین میای زندگی آنان را دستخوش تغیکه علل و عوامل اسطورهیا آن

هایی است که بر اثر تحولات اجتماعی و اهداف سیاسی ی فرهنگیی خوانند در دسته داستانها میبره

و گاه اهداف شخصی نویسنده با تغییر و تبدیل ساختاری و حل شیدن در سیطح طیرح ییا پیرنیگ 
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کنید و ها عجیین میهای آنخویشکاری ها وهای خود را با شخصیتمایه اسطورهروایی داستان، بن

مدرن در پیی از مییان بیردن توان گفت هنرمند پستسازند. میای بدل میمتن را به روایت اسطوره

ای در رمیان، احسیاس اتحیادی بیین فاصله و تمایز میان تاریخ و اسطوره با کاربرد روایت اسیطوره

ما ایجاد چنیین اتحیادی و معنیادار کیردن آفریند؛ اهای اساطیری و معاصر در مخاطبان میشخصیت

اسطوره در دوره معاصر بدون دخل و تصرف تقریباً ممکن نیست؛ زییرا اعتقیاد بیر ایین اسیت کیه 

پوشانند. در رمان وردی کیه ای اساطیر را مطاب  با احتیاجات خود لباس نو میهمواره مردم هر دوره

نیی راوی در شیهری کیه زمسیتانش بهیار بیود و خوانیم که هلنیا، همسیایه ارمخوانند، میها میبره

های چند تکه بافتنی بود کیه تابستانش جهنم همواره مشغول بافتن شالی بود که کاموای آن از آستین

رسیید های آن را شکافته و گلوله کرده بود و وقتی شال بیه نییم متیر مییاز اصفهان آورده بود و نخ

(. 38: 1390بافت )ر.ک قاسیمی، شکافت و از نو میمی ماند و به همین دلیل شال رادیگر نخی نمی

پایان تاریخ و به نوعی نماد زمان اسیت کیه در ای است به تکرار بیشال تمام نشدنی هلنا، اشارهاین 

همراهی با ساختار سیال ذهنی رمان شکل گرفتیه اسیت. راوی از تکیرار تیاریخ در زادگیاهش و از 

فد و بریسد و بعید پنبیه کنید تیا از سیر نیو ببافیدش گلیه دارد و اینکه ملتش باید مدام شالی را ببا

کند. من بیرای بینی هلنا؟ یک شال نیم متری هست که هر کجا بروم رهایم نمیمی»خشمگین است: 

اند بیرای تار جادویی همه درهای مملکتم را از جا درآوردم. حیالا کسیانی پییدا شیدهرویای آن سه

تیر از دنییای کیودکی هیم های جهان را از جا بکنند. جیایی امنجخواهند همه بررویای دیگری می

 (.158)همان: « جا را هم از جا درآوردند؟هست؟ آن

تار اسیت. راوی خوانند راوی در آرزوی ساختن چهلمیین سیهها میهمچنین در رمان وردی که بره

را تحیت تیأثیر قیرار دهید و  تار خود را بسازد و به امید آن ساز یا صدایش دیگرانخواهد چهلمین سهمی

ای از کند در مسیر صعود است، اما با ساختن هر تار تکیهکه راوی گمان میها را متحیر سازد. جالب آنآن

کند و تار یک تکه از بدن راوی را میعمرش، جسمش و ذهنش کنده شده و به فنا رفته است. انگار هر سه

تار راوی پس از سیاختن سیهتا اینکه  جسم و روحش بگذردبرد و راوی برای پیشرفت باید از با خود می

شیود، امیا بیدن راوی دیگیر تری ساخته میتار پختهگذارد، تا اینکه سهتار آن را کنار میام دلزده از سهسی

ای پلاستیکی و گذارم توی کیسهکنم، میها را جمع میچوب» نهد.تار سازی را کنار میناتوان شده، لذا سه

( گیویی 184)همیان: « هیا بیود...گردانم به همان کمدی که مخصوص انبار کردن خرت و پرتیبرشان م

مانند دیگر رویاها دست نییافتنی اسیت و در واقیع، در  رؤیا هم نویسنده درپی نشان دادن این است که این
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 شوند.می تبدیل و پرت خرت بسیاری از رؤیاها به که کنیممی زندگی ایزمانه

 ماییهای از گذشته های سرزمین نویسنده بیا بنهای اسطورهرچاه بابل نیز شاهد انعکاس روایتد

عش ، گناه و سقوط هستیم که در قالب عش  هاروت و میاروت بیه زهیره بیه آن پرداختیه شیده و از 

چیاه سوی دیگر تم مهاجرت مندو از وطن در پیوند با عقوبت هاروت و میاروت تبییین شیده اسیت. 

کنید، بیه ها و خاطرات شخصی در چنگال تبعید را نمایان میبا به تصویر کشیدن سه زندگی، رنجبابل 

در  -1دهید: مایه یکسان، ولی در فضیا و زمیان متفیاوت رخ میطور کلی رمان در سه داستان با درون

 زمان اول داستان، یعنی قرن هجیدهم کیه در آن منیدو در قالیب سیفیر شیاه قاجیار در روسییه و نیام

در زمیان دوم داسیتان، -2دهد و عاش  زنی به نیام گرافینیه اسیت.ابوالحسن ایلچی به حیاتش ادامه می

زمیان سیوم -3نژاد( ملقب به حداد است و شیفته زنی به نام ناهید.مندو )ماندنی آریا یعنی زمان انقلاب،

زمیانی، میاروت نیام در بی داستان، مندو در پاریس است و در رابطه با زنی به نام فلیسییا و البتیه منیدو

طور که خطای فرشتگان به عقوبت حبس در چاه بابل ختم شد، عقوبت در شیکل امیروزی هماندارد. 

هفیت سیال »خیوانیم: شود. در قسمتی از داسیتان میهای متفاوت در داستان تکرار میخود نیز به گونه

بارید که بیرای آب کیردنش برفی می گذشته بود و انگار همین دیروز بود که وقتی پایش رسید به زمین

ماده روی آن پاشیدند که آن همه سگ را تلف کیرد و مبیدایی شید تیاریخی بیرای تبعییدش... گمیان 

کنید و کرد تبعید مرل هر سفر دیگری ست که از میانه راه هوای بازگشیت قفیس سیینه را تنیگ میمی

 ( . 31و  30: 1378)قاسمی، « فی ابدی ستدانست اینجا زمان در توقافتند. نمیها به شمارش میدقیقه

دغدغه اصلی نویسنده دوری از وطن و مهاجرت است و برای پرداختن به ایین مضیمون سیرا  

، «سنگسیار شیدن ناهیید»میواردی ازجملیه داستانی رفته که برای بیان من ور او بستری مناسب اسیت. 

و... « پسیتو»، «زهیدان»، «تبعیید»، «عیذاب»هیایی همچیون و تکرار واژه« کوری مندو»، «سرطان کمال»

های بالدار در داسیتان و دردهیای اشاره به تندیسنماید. کننده عقوبت است که در داستان رخ میتداعی

های از سیقوط و رانیده هاست نیز نمونهبین دو کتف مندو شخصیت اصلی داستان که محل بریدن بال

 گناه و به عبارتی هجرت است. واسطهشدن به

 

 امل و تناقض فرهنگی تع

درون تجربه مهاجرت نوعی تناقض و تنش وجود دارد؛ بیه ایین معنیا کیه مهیاجر در کشیور 

جدید همواره با دو دستور یا خواسته بر زبان نیامده متناقض و دوگانه رو به رو است. میزبیان در آن 
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فیاوت را حفین سو شود و هم حیدی از تخواهد هم با فرهنگ جدید همانند و همواحد از وی می

مهیاجر در دهید. (. اینجاست که پارادوکس مهاجرت رخ می130 -119: 1389کند )ر.ک نجومیان، 

های سیرزمین جدیید فضای بیناگفتمانی در کشور مقصد با وجود تلاش برای نزدیک شدن به نشانه

، ساز در سرزمین میادری و وجیود عناصیر متفیاوت در سیرزمین میزبیاندلیل ترک عناصر هویتبه

های گفتمان خیود در سیرزمین شود؛ حالتی که نه از پذیرش نشاندچار نوعی ابهام و سردرگمی می

اعتقادی نسبت به آنها دست یافته که بتوانید از آنهیا دل مادری اثری هست و نه به نوعی یقین در بی

ن پیذیرش عبیارتی توانیایی طیرد ییا امکیاساز کشور میزبان همراه شود و بهبکند و با عناصر هویت

( چنانکه جمییل جبیر 25: 1395های دو دسته برای وی وجود ندارد )فلاح، کامل هین یک از نشانه

« کنیدخیورد کیه احسیاس  سینگینی و سرگشیتگی مییمیمهاجر آنقدر در غربت غوطه»گوید: می

امیا کوشد تا خود را با عناصر فرهنگی کشور میزبان سازگار کنید، (  در نتیجه می16: 1396)نوحی، 

این امر لازمه همزیستی طولانی است تا فرد بتواند به شناخت کلی از سرزمین مقصد دسیت یابید و 

کند که گیاه ایین فاصیله سیبب تواند فاصله عمیقی میان مهاجر و میزبان ایجاد همین مدت زمان می

ل داسیتان ها، در فصل اوشود. در رمان همنوایی شبانه ارکستر چوبرانده شدن مهاجر به حاشیه می

کند اما در ادامه با استفاده از موتیف آینه کیه تنهیا اشییای راوی به صراحت مرگ خود را روایت می

ای به مرگ خیود و فیرورفتن در قالیب شخصییت دیگیری را کیه گونهدهد؛ بهجاندار را نشان نمی

 کند.بیانگر پذیرش فرهنگی غیر بومی است، اشاره می

را در خواب و  شیروزها شده است؛ خود خارج یعیطب ریاز س ینوع به یراو یزندگدر این داستان 

است که تمام  یمشغول است. او انسان شطرنج یپرتره و گاه باز دنیها اغلب به کشو شب گذراندیم الیخ

 شیهیریبی یکه از آن مهاجرت کرده، خود را انسان ییایپشت سرش را خراب کرده و با خنده بر دن یهاپل

کهین الگوهیا و  خواهیداسیت و میگسست  یغرب، دچار نوع شهیمواجهه با فرهنگ و اندو در  داندیم

دهان ی... اش نهبود، همه حتیاش نصتان کنم، همهراحت: »نگاه کند یانسان غرب دیرا از د یاعتقادات شرق

 .(23: 1399 ،قاسمی) «را... معلمم ... دهاندهان مادرم را د،یجنبیکه با خشم م دمیدیپدرم را م

و  میمسیتقریغ یاوهیمطلب را به شی نیا و کهن الگوها فرار کند نیاز ا تواندیکه نم داندیم یراو اما

و آداب و رسیوم  یشرق باورهای براساس او؛ به عنوان نمونه کندیرمان بازگو م هایی ازقسمت در نینماد

 نیتربود نجس که کم یدم، سگ موجودکه با آن بار آمده بو یفرهنگ در: »زدیپرهیها ماز سگ خود یرانیا

باورهیا  نیدر فرار از ا یبیو خودفر نیتلق یکم با نوعکم اما .(27همان: ) «شدبا او باعث آلودگی می تماس
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 یرفاقت انمیدوستان و آشنا یهارفته رفته موف  شدم با سگ دیتمه نیبا ا: »کندپیدا می یخوب انهیها مبا سگ

هیا انگاره» معتقد است ونگهمانطور که ی اما. (28 :همان) «رفتیو بوسه فراتر م به هم بزنم که تا حد ماچ

 تواننیدیحضور دارند و می ادیصورت نهفته درست در آستانه بهد... و رونینم انی[ ما از میو ]کهن الگوها

 یزمیان فافات نیا (.37: 1386 ونگ،ی)« شوند انیکامل نما اظاهر یها فراموشهر لح ه و اغلب پس از سال

بیه  دم،یترسییهمچنان م کیاز گاب اما: »شودیرو مبهصاحب خانه رو اهیسگ س کیبا گاب یراوافتد که می

 احتمال داشت صورت طلسیم شیده یگریاز هر سگ د شین ر ب نیبود و از ا اهیس کدستی ...،لیچند دل

 .(30: 1399 ،ی)قاسم« باشد یگریکس د

فهمید خوبی معنای تضاد و تناقض فرهنگی را میند نیز مخاطب بهخوانها میدر رمان وردی که بره

شود راوی دچار سرگشتگی هایی که بین عالم درون و بیرون راوی جریان دارد و باعث میتضاد و تناقض

های سینتی راوی بیا مدرنیتیه میان گذشته و حال خود شود کشمکشی که منجر به بحران در تطبی  ریشیه

ها. حالا اسمش شده من در خاک انگلیس به دنیا آمدم؛ در بیمارستان مسیحی»ت: زندگی امروزش شده اس

ای بود که از تنم جدا کردند. من پییش اند. این نخستین تکهها بریدهاست عیسی بن مریم. ناف مرا انگلیسی

اسیم  ماه، پدر در گوش راستم اذان گفت وکه مسلمان بشوم مسیحی بودم. بعد در یک صبح سرد دیار آن

این گوش را گذاشت رضا. در گوش چپم اقامه گفت و اسم این گوش را گذاشت سیاوش، تا من برای ابد 

های راست و چیپم. سرگردان شوم میان سه روس مرلث که یکی ناف من است و دو روس دیگرش گوش

آینید و خورم میان اصواتی که از سه سو مییشود و گیج میبرای همین است که هی درون من آشوب می

 (.47)همان: « شوند درست وسط سینهگردباد می

در چاه بابل مندو در طول داستان پیوسته با یادآوری حوادث گذشیته )فرهنیگ خیودی و سیرزمین 

بیرد و کردن زمان حال )فرهنگ بیگانه/ کشور میزبان( در کابوس و اضیطراب بیه سیر میمادری( و سپری

فضای داستان آکنده از تردید،  کند.در این شخصیت آشکار می دشواری این دوگانگی فرهنگی را به خوبی

شک، ابهام و عدم قطعیت است که این فضا با استفاده از افعیال منفیی، سیوالی، قییدهای شیک و تردیید، 

ها حس غربت و الزام و اجبار به و خواننده از میان این آشفتگیجملات ناتمام، حرف ربط و... ایجاد شده 

هیایش هیر شخصیت اصلی داستان در اوج وادادگی از آرمان برد.مهاجرت را پی می ترک وطن و پذیرش

شد که نباشیم. چرا معلقم کردی؟ می»کند: روز فاجعه روزمرگی را با انتقام از گذشته تاریک خود تکرار می

 (.16: 1378)قاسمی، « شد که بگویم همین است که هست...شد که نپرسم. میمی

 خیاطرات گذشیته  شیویم.رو میهبا نمادهای میذهبی روبی ی قاسمی پیوستههادر رمانهمچنین 
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بیرای نمونیه در همنیوایی  از تخیلات مذهبی اسیت آکنده راوی و تجربه زیسته او در سرزمین مادری

بیه حیال شیهیدان ، هیر بیار، هیا را دییده بیودمو من که در کودکی بارها این پرده»خوانیم که شبانه می

آداب و راوی بیه ( 96: 1399)قاسیمی؛ « ت اشقیا کشته شیده بودنید گریسیته بیودمم لومی که به دس

در ذهینش  شیده گها عادت کرده و برایش عادی شده، ولی هنوز تفکراتی که بیا آن بیزررسوم غربی

اعتقاد به قضا و قدر و جبرگرییز ناپیذیر تقیدیر  دهد.که شخصیت منفعل او را نشان می باقی مانده است

های اندیشیه سیلطه، و شاید یکی از دلاییل ایجیاد چنیین فضیایی کندسنگینی می قاسمی یاهبر رمان

  که متاثر از فرهنگ سرزمین مادری است. ذهن نویسنده است در ی مذهبیقدرگرایانه

 

 تردید به باورهای فرهنگ خودی

های اصیلی فکیری و فرهنگیی در تردید و ریشخند به باورهای فرهنگ خیودی یکیی از مللفیه

های قاسمی است که به دلیل تضاد فرهنگیی ییا دو فرهنگیی شیدن نویسینده شیاهد آن هسیتیم. رمان

های رمیان مهاجرت و دوری از خانواده، اختلافات فرهنگی، مشکلات مادی و استرس برای شخصیت

ای هیا پرداختیه اسیت. بیرآورد که نویسنده با استفاده از زبان طنز به آنوجود میقاسمی مشکلاتی را به

 کند کیهمی شوخی عوام عقاید و سنن با برخی گاه و دارد طناز در رمان چاه بابل شخصیتی نمونه راوی

زنی از فرزندان نوح نام وی زهیره و بیه پارسیی »وی است:  گرایانهپوچ شخصیت دهندهنشان واقع در

گاه ایین (.  البته 83: 1378می، )قاس« بینید؟ این خانم زیبارو هم مرل بیشتر ایرانیان دو نام داردناهید. می

در برخیی  گیرد و گاهشود و نویسنده نگرش و باورهای مذهبی را به ریشخند میطنز با هجو همراه می

ای را به تمسخر های اسطورهشود تا حدی که شخصیتای و دینی تشکیک میهای اسطورهاز شخصیت

ه! عالیجنابان عزا و عزایا یا همیان هیاروت و خب ظاهراً مشکل قضایی مادام ناهید طلاف بود»گیرد: می

 (.83)همان: « شوندبینند طرف جنس مرغوبی است، وارد معامله میماروت هم می

نویسنده با انتخاب نیام سیدالکسیاندر خوانیم که همچنین در قسمتی از داستان همنوایی شبانه می

کیه  الکساندر دهد. سیدر غربت نشان میدوم داستان با طنزی تلخ پریشانی ایرانیان را د برای شخصیت

 «رم» اهیل را خیود آمریکیایی دختیر جسیکا با برخورد در و است قم اهالی و از کوروش نام دیگرش

 و رودمی کاربه دارند اهل بیت خاندان در ریشه که افرادی برای که است نامی سید کلمه .کندمی معرفی

در  سیید از میذهبی شخصیتی دارد، مذهبی ریشه هم دسی و است مذهبی نیز شهری قم که جاییآن از

 سیید. شیودمی آشکار داستان آخر در سید شخصیتی تضاد که درصورتی. شودمی ترسیم ذهن خواننده

 دیگیرش اسم کوروش با سیدالکساندر یا سید اسم بین تضاد. دهدمی نشان اسمش برخلاف شخصیتی
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و تضیاد  هیویتیبی بحیران از نشیان داشیتن مسیتعار اسم این واقع در و شودمی نمایان شخصیتش در

  رمان است. هایشخصیت

دهد که چگونه مرل هر ایرانی دیگر با باورهای خوانند قاسمی نشان میها میدر رمان وردی که بره

مقدس دانستن درخت آشناست. مقدس دانستن گیاه به ویژه درخت و پنیاه بیردن بیه آن بیی شیک از 

این اعتقاد مذهبی درباره درخت در »ی بودن گیاه در نزد ایرانیان حکایت دارد. سرچشمه و منشأ اساطیر

 (.188: 1388)زمردی، « بسیاری از تمدن ها رواج دارد

راوی در این رمان از کودکی طعم تقدس، ترس، تعصب و نفرین را با پوست و استخوان چشیده 

های تار، کنیدهداستان برای تراشیدن سیهخوانیم که شخصیت اول هایی از رمان میاست، لذا در قسمت

واسطه درخت برد؛ اما همه با ترس از تقدس و نفرین شدن بهنجارهای مختلفی می درخت توت را نزد

گفتند به جز سید اولاد پیغمبر هر کسی توت را ببرد و بسوزاند مرضی می»کنند توت راوی را جواب می

(. تا 18: 1390)قاسمی، « لاد پیغمبر؛ اما تا دلت بخواهد خرافاتیدرمان. من نه سید بودم نه اوگیرد بیمی

گیرد به این کار دست بزند. در قسمتی دیگر از همین داستان شاهد مبتلا اینکه در نهایت خود تصمیم می

در تمام آن سه میاهی »شدن راوی به نفرین درخت توت هستیم که از مباحث و باورهای عامیانه است: 

م به چنگ نفرین درخت توت، یک مقُار برداشته بود و هی خرت و خرت کاسیه سیرم را که افتاده بود

 (.57)همان: « داد از داخلخراش می

 

 مهاجرت و امید واهی برای رسیدن به رهایی

که برخی پناهجویان ایرانیی در  پردازدهایی میاز رمان به بیان ویژگی هاییقسمتنویسنده در 

کند که کیفییت زنیدگی در صورت تلویحی به این موضوع اشاره میبه سرزمین مقصد دارد و اگرچه

آینید از برخیی اند در مقایسه بیا سیرزمینی کیه پناهجوییان از آن میکشوری که به آن هجرت کرده

شیود کیه ایین مزاییا بیرای مهیاجران جهات بهتر است، اما در طول داستان به این موضوع اشاره می

عبارتی بیرای مهیاجرانی اند و بهسرزمین است که در آنجا به دنیا آمدهنیست، بلکه برای مردم همان 

انید ایین مزاییا دور از که از سر اضطرار و به امید دستیابی بیه رهیایی و آزادی هجیرت انجیام داده

خیودم تیوی خیابیان ییا متیرو »خیوانیم کیه خوانند، میها میدسترس است. در رمان وردی که بره

کیرد روی ای سینگینی میشیناختم؛ از حالیت بیدن، انگیار وزن سییارهشیان میها را از نگاهایرانی

 (.149: 1390)قاسمی: « شاندوش
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انید، تیلاش همواره با ترس زندگی کردن برای فرار از بازگشت به چییزی کیه  از آن گریخته

نیدگی برای ارتباط با زنان بر اساس خاطره نخستین عش  و تنهایی و انزوای خودخواسته با وجود ز

های قاسمی است، در رمان همنیوایی راوی دربیاره رابطیه های اصلی رمانکردن در جمع از ویژگی

ماجرای من و رعنا ماجرایی بیود کیه اساسیاً راه حلیی نداشیت و بیه عقییده »گوید: خود با رعنا می

هیای اصیلی (. شخصییت80: 1399)قاسیمی، «. جامعه شناسان یکی از معضلات عمومی تبعید بود

برد، اما در غرب دچیار دست آوردن ثروت و امکانات بهتر به غرب پناه میهای قاسمی برای بهانرم

 دلیل نداشتن هویتی مستقل پیوسته در عذاب هستند.تشویش و سرگردانی شده و به

کرد تبعید مرل هیر سیفر دیگیری گمان می»گوید: در چاه بابل نیز راوی از زبان نویسنده می   

افتنید. ها بیه شیمارش میکنید و دقیقیهانه راه هوای بازگشت قفس سیینه را تنیگ میاست که از می

(. 31: 1378)قاسیمی، « چرخید امیا نیه بیرای اودانست اینجا زمان در توقف  ابدی اسیت، مینمی

آور های گوناگونی بهره گرفتیه و بیا ییادکرد میاجرای رنیجنویسنده در این رمان از بینامتنعبارتی به

رواییت  ناپیذیر مشیکلات را در ذهین بیمیارگون منیدوماروت اسیارت در چرخیه پایانهاروت و 

کند تا شاید به آرامش برسید، کند. راوی برای رهایی از رنج و عذاب از زادگاه خود مهاجرت میمی

 شود. آور هستی گرفتار میاما در کشور جدید بیش از پیش در چرخه رنج

 

 گیرینتیجه

مهیاجران  قاسمی رواییت زنیدگیهای رضا رمانعمده محتوای  افتیم کهاز آنچه گفته شد دری

قاسیمی بیا هیای های زنیدگی در سیرزمین مقصید اسیت. رمانایرانی، دلایل مهاجرت و دشیواری

، در های متعارف در رواییت داسیتانمدرنیسم و با شکستن عادتهای مکتب پستکارگیری مللفهبه

ر داستان، او را به فضای جدییدی از شییوه تفکیر، زیسیت عین جلب ن ر مخاطب به کیفیت ساختا

کنید ترسییم نمیای یکی از اهدافی که نویسنده در این آثار دنبیال میکند. اجتماعی و خیالی وارد می

ای است که معاصر با حوادث داستان است. در هر سیه کلی از باورها و عقاید جامعه ایرانی در دوره

از انسان مهاجر هستیم که با حس وابستگی به وطین نیاگزیر از  ایرمان قاسمی شاهد حضور چهره

پذیرش فرهنگ سرزمین مقصد است که ثمره آن اضطراب، نگرانیی و تنیاقض ییا تعامیل فرهنگیی 

است که روح و ذهن فرد مهاجر را تحت سلطه خود گرفته است و بیه نیوعی سیبب ایجیاد انیواع 

های های قاسیمی شیده اسیت. شخصییتتانهای داسهویتی در شخصیتاختلالات شخصیتی و بی



 

 

24 

مه
لنا

ص
ف

 
ی 

لم
ع

ه 
ور

 د
ی،

لام
س

ب ا
قلا

ی ان
س

سیا
ی 

س
شنا

ه 
مع

جا
4

ه  
ار

شم
 ،

1
ی )

یاپ
ه پ

ار
شم

 ،
13

 ،)
ار

به
  

14
02

 

غیرب، دچیار نیوعی  دانند و در مواجهه با فرهنگ و اندیشهریشه میرا انسانی بی رمان قاسمی خود

تواننید توانند از هویت شرقی خویش بگریزند و نه میشوند؛ لذا نه میگسست و چند شخصیتی می

هنگ خودی، تنهایی و انزوای خودخواسته، ییأس انتقاد به فرطور کامل کنار بیایند. به با هویت غربی

ای و نمادین متعل  به تجربه معنیوی زیسیته او در های اسطورهو ناامیدی و استخدام عناصر و جلوه

 سرزمین مادری از  دیگر مضامین اصلی سه رمان یادشده است.  
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